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  بازتاب مسايل اجتماعي ـ فرهنگي در مثنوي معنوي مولانا
  )نگاهي به مثنوي از منظر جامعه شناسي ادبيات(

  
فرهاد طهماسبي           
 

  چكيده
هـاي   ـ فرهنگـي در قـصه  هاي اجتمـاعي    زمينه هدف اين مقاله راه يافتن به پيش

مثنوي مولاناست، تا از اين طريق بتوان به تصويري از سيماي جامعـة عـصر وي دسـت                  
هاي  به همين منظور پس از گزينش نود قصه از شش دفتر مثنوي كه داراي زمينه           . يافت

بنـدي طبقـات، اصـناف و مـشاغل اجتمـاعي و تحليـل                اجتماعي آشكارتر بوده، به طبقه    
  .ها پرداخته شده است  فرهنگيِ بازتاب يافته در اين قصهمباحث اجتماعي ـ

هاي متن يعني مسايل اجتماعي ـ فرهنگي   تر به يكي از لايه در اين پژوهش بيش
هاي خوب يا بد اجتماعي ـ فرهنگـي اسـت     ها كه همانا واقعيت و نقطة عزيمت در روايت

آداب و رسوم تقليـدي،     نتيجة بدست آمده، جامعة عصر شاعر را گرفتار         . توجه شده است  
نشان ... سطحي نگري، ستيز، قتل، دزدي و     اد، دروغ و رياكاري، بلاهت و جهل،        ستم، فس 

  .دهد مي

  كليد واژه
 فرهنگي ـ طبقات اجتماعي ـ مشاغل ـ تقليد ـ فساد ـ بلاهت      ومسايل اجتماعي 

  .لوحي ـ رياكاري و دروغ و ساده
  

                                                      
 شهر گاه آزاد اسلامي ـ واحد اسلام  و استاديار گروه ادبيات فارسي دانشعضو هيأت علمي. 
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  درآمد
 قصة اجتماعي از مجموع شش دفتر مثنوي در اين جستار به بررسي و تحليل نود

هـايي     قـصه  ،مقصود از قصة  اجتماعي در ايـن نوشـته         . معنوي مولانا پرداخته شده است    
تعداد زيادي از   . ها جامعة عصر شاعر بوده است       گاه مستقيم يا ضمني آن     است كه خاست  

ليـا  هـاي مربـوط بـه انبيـا و او           هاي ديگر مثنـوي برگرفتـه از قـصص قرآنـي، قـصه              قصه
هـاي مثنـوي    هاي صوفيان و تعدادي ديگر از قصه  و قصه1هاي تاريخي و اساطيري     روايت

  2.فابل حيوانات است
توان اشـاراتي بـه فرآينـدهاي اجتمـاعي عـصر             ها نيز مي    اگرچه در اين گونه قصه    

هـايي را كـه زمينـة اجتمـاعي آشـكارتر دارد              شاعر يافت، نگارنده كوشـيده اسـت قـصه        
ابتدا بر مبناي فهرست مثنـوي چـاپ نيكلـسون تعـدادي قـصه              .  كند استخراج و تحليل  

هـا تعـداد نـود قـصة          ها و چندباره خواني آن      مشخص شد، سپس با مراجعه به متن قصه       
هـا، طبقـات      شخـصيت . برگزيدة اجتماعي از شش دفتر مثنـوي انتخـاب و تحليـل شـد             

و مسايل اجتماعي ـ  وگوها  ها و حوادث، گفت ها، كنش اجتماعي، اصناف و مشاغل، مكان
پـس  . ها بررسي و تحليل شده است       هايي است كه در اين قصه       اخلاقي، مباحث و موضوع   
بنـدي و     بندي و نتايج بدسـت آمـده را جمـع           ها را طبقه    ها، آن   از تحليل يك به يك قصه     

  .ام گيري كرده نتيجه
نگـي  هاي متن يعني مسايل اجتماعي ـ فره  تر به يكي از لايه در اين بررسي بيش

هـا بـه نتـايج اخلاقـي و      تـر قـصه   مولانا در بيش. ها توجه شده است بازتاب يافته در قصه 
هـاي    ها كه همانا واقعيت     عرفاني رسيده است، اما در اين پژوهش به نقطة عزيمت روايت          

  .خوب يا بد اجتماعي ـ فرهنگي است پرداخته شده است
و قـصه از دفتـر دوم، ده        از مجموع نود قصه، هفت قصه از دفتـر اول، بيـست و د             

قصه از دفتر سوم، ده قصه از دفتر چهارم، بيست و يك قصه از دفتر پنجم و بيست قصه                   
  3.گيرد از دفتر ششم مثنوي مورد بررسي قرار مي
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هـاي     طبقات، اصـناف و گـروه      ،ها بر مبناي اشخاص     بندي قصه   طبقه) الف
  اجتماعي و  تحليل مباحث اجتماعي ـ فرهنگي

پادشاه، خليفه، امير، شهريار، والي، حاكم،      (ومت و اصناف سياسي      اركان حك  -1
  ...)قاضي و

شـود و او را       باختـة كنيزكـي زيبـارو مـي        ، پادشاهي دل  پادشاه و كنيزك  در قصة   
طبيبـان  . يابـد   شود و هر روز بيمـاريش شـدت مـي           آورد، اما كنيزك بيمار مي      بدست مي 

زك را كه عاشق زرگري است با يـافتن و          شوند و طبيبي روحاني و الاهي كني        درمانده مي 
پـس از وصـال، زرگـر روز بـه روز           . كند  آوردن زرگر و به وصال رساندن كنيزك مداوا مي        

گونه در روسـاخت قـصه، پادشـاه بـه خـاطر              ميرد، بدين   شود و مي    تر مي  بيمار و زردگونه  
  4.آورد خواست خويش زرگر را از پاي در مي

اند؛ حكـومتي    اقع با حكومت استبدادي مواجه بوده     متفكران ايراني در جهان و    ... «
كه چون از غزنويان به بعد، خصلت قدرت متمركز با بربريت ايلي پيوند خورد حـاكميتي                

اين متفكران عـلاوه بـر      . آفريني و خودكامگي    سره مبتني بر زور و غلبه و ترس        برآمد يك 
بايـست    يل كننـد، مـي    گري پادشاهان را تعـد      كوشيدند تا ستم     مي »عدل«آرماني كردن   

پـس در جامعـة دينـي ايـران، بـا         . چنين حكومتي موجود را توضيح داده يا توجيه كنند        
يابـد بـه ارادة خداونـد بـستگي      چه در جهان وقوع مي    اتكاي به اين اصلِ ديني كه هر آن       

شـدند ظلـم      خدشة خداوندي اسـت، نـاگزير مـي         از صفات بي  » عدل«جا كه     دارد و از آن   
راني حكّام مستبد را با ستم و نافرماني و سركشي مردم             و از جمله حكم    موجود در جهان  

  5».گر را دست غضب خداوند بخوانند توضيح داده و حاكم ستم
روي و    يكـي از غلامـان، خـوب       6»امتحان پادشاه دو غلام نوخريـده را      « در قصه    -

وگو   ا گفت ه  روي و نيكوضمير است؛ پادشاه با هر كدام از آن           زشت سيرت و ديگري زشت    
در اين قـصه مـواردي از قبيـل         . آزمايد  ها را مي    كند و صدق ضمير و راستي باطن آن         مي

 وصدق و راستي، قضاوت نكردن بر مبناي ظواهر، عيب خود را ديدن و موضوع بردگي                
  . استو بنده برگرفته از فضاي اجتماعي عصر شاعر و مناسبات ميان خواجه بندگي

 غلامـي كـه     7»قـصة شـكايت اجـري سـوي پادشـاه         نوشتن آن غلام    « در قصه    -
مدتي منتظـر   . نويسد  اي به پادشاه مي     شود و نامه    اش كم شده است خشمگين مي       مقرري

آميـز   اي ديگر و سـپس چنـد نامـة پيـاپي و اعتـراض      نامه. رسد  ماند ولي پاسخي نمي     مي
بنـدة  «كه بايد كنند  دارند و نصيحتش مي نويسد، اطرافيان، او را از اين كار برحذر مي      مي
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 نرسيدن شكايت بـه     يا شـايد  پاسخ ماندن     شكايت كردن، بي  در اين قصه    . »فرمان باشد 

 فرمان پادشاه بـودن   چون و چرا و بندة        دست پادشاه و مطيع محض بودن، پذيرفتن بي       
  . استنگري اجتماعي ـ سياسي عصر شاعر بازتاب جهان

 بايــد كــشيد در جــوال آن كــن كــه مــي
  

 ـ    لـطانان و شــ ــوي ســ يـدسـ  8اهان رشــ
  

گري و    گويي جاي پرسش    ها تك   گرا كه در آن     هاي استبداديِ مطلق    استقرار حكومت  -1
  .گرفت وگوي سازنده را مي گفت

هاي روزانه، مـردم را بـه سـمت           هاي هر دم فزايندة مردم براي رفع احتياج         گرفتاري -2
 .كرد گري را خفه مي كشاند و روح پرسش زندگي برمبناي عادات و سنن مي

تدريجي فلسفه و درآميختگي آن با كلام و روش مبني بـر اقنـاع آن از ديگـر                  مرگ   -3
 .گري در ايران بود موانع پرسش

 9.شمرد گري را مردود مي تقديرگرايي و جبر، نيز هرگونه چون و چرا و پرسش -4
آبي گرفته تا تهاجم و اجحاف مأموران   ايراني در زير فشارهاي گوناگون از بي      من«

كنـد و هـر چـه         جمعي پنهان يا شايد بهتر باشد بگويم گـم مـي           »مايِ« خود را در     ،شاه
اي است چرا  اي است و اگر خردي باشد، خرد جمعي و اسطوره هست مايِ جمعي و قبيله

جا نه من ايرانـي       پس در اين  . كه جايي كه فرديت نباشد از خرد فردي هم خبري نيست          
  10».كشاند امروزِ روزمان ميگيرد و نه خردِ فردي و اين وضع خود را تا  شكل مي
صفت كردن مرد غماز و نمـودن صـورت كنيـزك مـصور در كاغـذ و                 « در قصة    -

عاشق شدن خليفة مصر و فرستادن خليفه، اميري را با سپاه گران به در موصل و قتل و                   
خـواهي، تجـاوز،     سـتم، فـزون   ، مسايلي از قبيل     11»ويراني بسيار كردن بهر اين غرض     

خليفة عصر در پايان قصه به علت       . انعكاس يافته است   و فساد اخلاقي  بارگي   خيانت، زن 
رنجاندن مادر فرزندانش به خاطر كنيزكـي       «شرمندگي از ناتواني جنسي به بهانة اين كه         

هـاي ديگـر روابـط       در اين قـصه و قـصه      ! بخشد  كنيزك را به امير سپاهي مي     » روا نيست 
البته مناسبات . اخلاقي قابل بررسي استاز لحاظ  خواجه ـ كنيز ـ همسر  متقابلِ مثلثِ 

شناسـي ادبيـات    شناسي تـاريخي و جامعـه   اخلاقي ـ عاطفي كنيزان و غلامان در جامعه 
  .اي قابل تأمل و بررسي است و مستلزم پژوهشي مستقل و مفصل تواند بود مسأله

، نقيبان و پيش قراولان براي خلوت كردن        12»به مسجد رفتن شهريار   « در قصة    -
  :كنند زنند و آزار مي ر شهريار، مردم را با چوب ميمسي
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 در ميانـــه بيـــدلي ده چـــوب خـــورد
 خــون چكــان رو كــرد بــا شــاه و بگفــت

ــي   ــامع م ــت ج ــن اس ــو اي ــر ت  روي خي
  

اـهي كـــه بـــرو از راهِ بـــرد     بـــي    گنــ
ــت     ــي از نهف ــه پرس يـن چ اـهر بـ ــم ظـ  ظل
 !تــاـ چـــه باشـــد شـــر و وزرت اي غــوـي

  
هر سبزوار كه همه رافضي باشـند بجنـگ         شاه كه ش   حكايت محمد خوارزم  « در   -

كه امان دهم كه از اين شهر پيش مـن بـه هديـه،                بگرفت، امان جان خواستند گفت، آن     
ريـزي، تعـصب، سـتيز مـذاهب سـطحي نگـري و               جنـگ و خـون     13»ابوبكر نامي بياريد  

  .ظاهربيني و فقر بازتاب انتقادي و هنرمندانه يافته است
صـولاً وجـود نـدارد كـه شـناخته شـود يـا              ا» سياسـت «در حكومت استبدادي    «

ناپذير  بيني هاي تصادفي و پيش گيري در اين حكومت، سياست به تصميم. ناشناخته بماند
شاه و سلطان با جهان مينوي در ارتبـاط       ... يابد  و غيرقابل نظارت حاكم مستبد تقليل مي      

هاي فارسـي بـر       هنام  در عمدة سياست  . بوده و بنابراين در همين ارتباط نيز مسؤول است        
انـد    توانـسته   مردمي كه نمي  . مسؤول بودن شاهان فقط در برابر خداوند تأكيد شده است         

شـان آنـان را در برابـر          پذيري از شاهان مستبد بطلبنـد، بـا تقـديس           گونه مسؤوليت   هيچ
  14».شمردند خداوند مسؤول مي

ش كـه   حكايـت آن دروي ـ   « و   15»امير و غلامش كه نماز بـاره بـود        « در حكايت    -
بردگي و بنـدگي، توزيـع ناعادلانـه         به موضوع    16»غلامان آراستة عميد خراسان را ديد     

  .پرداخته شده است ثروت و اختلاف طبقاتي
 مـسايل   17»شكايت قاضي از آفـت قـضا و جـواب گفـتن نايـب، او را               « در قصة    -

ورزي طـرفين دعـوا، فقـر و افـلاس و            سـتاني، غـرض    مشكلات قضا، رشوه  مربوط به   
  .با انتقاد و طنز انعكاس يافته است لوحي ساده

آزاري، خـوي   مردم: هاي ديگر اين بخش نيز مسايلي از قبيل ها و قصه در حكايت 
 ميان اركان حكومـت و در سـطح         دلي گساري، عياشي، رياكاري و بلاهت و ساده       بد، مي 

  .جامعه  اشاره شده است

   عامة مردم-2
، صورت شـير و پـشيمان شـدن او بـه            كبودي زدن قزويني بر شانگاه    « در قصة    -

 در ميان عامـه     آداب و رسوم اجتماعي، تقليد و ادعا و مني كردن          18»سبب زخم سوزن  
  .با طنز و انتقاد بازتاب يافته است
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آن شخص كه دزدان قوچ او را بدزديدند و بر آن قناعت نكردند، به « در حكايت    -

دزدد، در مـسير      ه قوچ شخص را مي    ك  ، دزد پس از آن    19»هاش را هم دزديدند     حيله جامه 
گيـرد و بـر سـر چـاهي بـه نالـه و زاري                 وجوي شخصِ قوچ از دست داده قرار مي         جست

دهـم كـه آن را از چـاه           پانصد دينار مـي   . »هميان زرم در چه فتاده است     «پردازد كه     مي
كند و به طمـع پانـصد دينـار در چـاه              هايش را بر مي     صاحب قوچ جامه  . برايم در بياوري  

زدي، طمع، چـون د   برد، در اين حكايت به مسايلي هم        هاي او را نيز مي      رود، دزد جامه    يم
  . پرداخته شده استلوحي فريب و ساده

» ملامت كردن مردم شخصي را كه مـادرش را كـشت بـه تهمـت              « در حكايت    -
  :گويد گران مي كشد و در پاسخ ملامت فرزندي مادرش را به جرم فساد مي

ــان   ــرد ك ــاري ك ــت ك ــستگف ــار وي  ع
ــشم   ــش اي محت ــس را بك ــت آن ك  گف

 هــاي خلــق كــشتم او را رســتم از خــون
  

 كـــشتمش كــاـن خــاـك ســتـار ويـــست  
 گفـــت پـــس هـــر روز مـــردي را كـــشم 
 نــاـي او بـــرمّ بـــه اســـت از نــاـي خلـــق

  
ديگر توجه شـده    در اين حكايت به فساد و قتل و قضاوت مردم دربارة مسايل يك            

اما نقطة عزيمـتِ روايـت   . ثيلي از نفس گرفته است   است، مولانا در ادامة قصه، مادر را تم       
  .الدين محمد بلخي است وقايع رايج اجتماع عصر جلال

نگـري،   سـطحي : هاي ديگر اين بخش نيز به مـسايلي ماننـد   ها و حكايت    در قصه 
 جهل، توجه به ظواهر، فقر و گرسنگي و توهم، آداب و رسوم و تقليد، سادگي و بلاهت                

  .قاد پرداخته شده استبا طنز و تعريض و انت
گـر   هـاي پيـاپي و ويـران        ها و يورش    هاي استبدادي، جنگ    وجود مستمر حكومت  

هاي سنگين و كمرشكن، جبرباوريِ اشعريِ حاكم بر اذهان جامعه، ناامني، غـارت               ماليات
هـاي نـامطلوب اخلاقـي ـ      منجر به پديدار شدن زمينه... ورزي و و چپاول، دزدي و طمع

تقليد كوركورانه، طمـع، فريـب      .  هاي ششم و هفتم در جامعه شده بود        اجتماعي در قرن  
بازتـاب يافتـه برآينـد عملـي        ... ساده لوحي، قتل، خـشونت و فـساد، فقـر و گرسـنگي و             

  .هاي ياد شده در جامعة عصر هنرمند است زمينه
شـان در تـرس و        در استبداد شرقي همگان برابرند و تساوي      : گويد  مونتسكيو مي «
در نظام استبدادي هيچ قدرتي در مقابـل حكومـت       . ر برابر قدرتِ حكومت است    ناتواني د 

فقـط قـدرت مـوقتي مـذهب اسـت كـه گـاهي در مقابـل حكومـت قـرار                     . وجود نـدارد  
  20».گيرد مي
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... اي مينياتوري از ساختار سياسـي حاكمنـد         ها به واقع نمونه      خانواده ]در ايران [«
آفريند و خشونت ناامني       و ترس خشونت مي    زند  احساس ناامني دايمي به ترس دامن مي      

العمر دسـت    اي قرار است مادام     تعجبي ندارد آدمي كه با چنين ترس همه جانبه        . زايد  مي
پـذيري هـم در همـين راسـتا      خـشونت . شود  و پنجه نرم كند، در نهايت آدمي خشن مي        

مـدار بـراي  تـداوم خـويش           فرهنگـي خـشن و خـشونت      . كنـد   است كه مفهوم پيدا مـي     
  21».خواهد پذير مي هايي خشونت نسانا

   اهل مدرسه، فقها، فلاسفه-3
مند،   هاي اين بخش عوام، دانشِ سطحي و غيركاربردي دانش          ها و حكايت    در قصه 

انـد، بـه      فقيه، نحوي و فيلسوف را كه گرفتار ظواهر شده و از اصول و اخلاق غافل مانـده                
  .گيرند سخره و ريشخند مي

قصة اعرابي و ريگ در جوال كـردن و ملامـت         « و   22»نماجراي نحوي و كشتيبا   «
مند را بـه اكـراه در مجلـس           ذكر آن پادشاه كه آن دانش     « و    23»كردن آن فيلسوف او را

حكايت آن فقيه با دسـتار      « و   24»...مند عرضه كرد    آورد و بنشاند و ساقي شراب بر دانش       
  25.»گه ببر بري، آن ه ميزد كه بازكن ببين چ كه بربود دستارش و بانگ مي بزرگ و آن

فقيهي از بهر ناموس و آوازه دستار خويش        » آن فقيه با دستار بزرگ    «در حكايت   
ربايد، بـر     ها در آكنده تا عظيم بنمايد، در راه مدرسه دزدي دستار از سرش مي               را از ژنده  

ها از  گشايد، ژنده چون دزد دستار را مي» گه ببر بازكن دستار را آن «زند كه     دزد بانگ مي  
امروز مـا را از كـار       : گويد  زند و مي    ريزد، دزد دستار را بر زمين مي        لاي دستار فرو مي     لابه
  !كار كردي بي

ــده ــود يــك فقيهــي ژن ــده ب ــا در چي  ه
ــيم     ــد آن عظ ــت و نماي ــود زف ــا ش  ت
 روي ســـوي مدرســـه كـــرده صـــبوح
ــن  ــه كـ ــردي جامـ ــك مـ  در ره تاريـ
ــتار را  ــرش دســ ــود او از ســ  در ربــ

  كــاي پــسرپــس فقــيهش بانــگ بــر زد
 گريخـت   كـه مـي     كه بازش كـرد آن     چون

ــست او  ــت نابايــ ــة زفــ  ز آن عمامــ
ــي   ــاي ب ــه را ك ــرزمين زد خرق ــار ب  عي

  

ــود      ــده ب ــويش در پيچي ــة خ  در عمام
 ...چون درآيـد سـوي محفـل در حطـيم         

 تـــا بـــدين نـــاموس يابـــد او فتـــوح
 منتظـــر اســـتاده بـــود از بهـــر فـــن
 پــس دوان شــد تــا بــسازد كــار را    

 ...گـــه ببـــر بـــاز كـــن دســـتار را آن
ــت   ــدر ره بريخ ــده ان ــزاران ژن ــد ه  ص

ــه  ــز كهن ــك گ ــد ي ــت اوي ا مان  در دس
ــا را بــرآوردي زكــار     ــن دغــل م  !زي
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 مقابلة عوام با علماي ظاهري، تظاهر، ادعا، عيش و نوشهاي اين بخـش       در قصه 

مندان و فقهـا و نقـد ظـاهربيني فلاسـفه و              دانش ريشخند گرفته شدن مرده ريگ    و به   
  .زتابي طنزآميز و هنرمندانه يافته استها با افلاس آن

   صوفيان، واعظان، زاهدان و مؤذنان-4
كـاري و     هاي مربوط به صوفيان بـه نقـد رياكـاري، دروغ و فريـب               تر قصه   در بيش 

در دو قـصه نيـز از ديـدگاهي     . پروري و فساد خانقاه و خانقاهيان پرداخته شده اسـت           تن
لم بودن صوفيان در فـضاي فاسـد و بيمـار و            مثبت به روابط مريد و مرادي و صالح و سا         

گويان و رياكاران    نتيجه اين كه در ميان خيل عظيم دروغ       . سرشار از ريا اشاره شده است     
  .شده است عصر، صوفي صالح نيز ـ اگر چه بسختي ـ پيدا مي

 و  26»اندرز كردن صوفي خادم را در تيمار داشت بهيمه و لاحـول گفـتن خـادم               «
اي در شـيخ و جـواب گفـتن       طعنـه زدن بيگانـه    « و   27»سفره تهي قصه عشق صوفي بر     «

قـصه ضـعيف دلـي و سـستي      « و   29»كه در ياري بكوفـت      قصة آن « و   28»مريد شيخ او را   
  .30»صوفي سايه پرورد مجاهده ناكرده

ها روابط مريدان و مـشايخ، فـساد خانقـاهي، تزويـر و فريـب، دروغ،                  در اين قصه  
صـوفي كـه    «در قصة   . شخند مورد نقادي قرار گرفته است     لوحي و فساد با طنز و ري       ساده

دوزي رابطـة عاشـقانه دارد، پـس از     زن صوفي كه با كفش،  31»زن خود را با بيگانه گرفت    
ناگهـان و   . كنـد   دوز در خانـه خلـوت مـي         رفتن صوفي به محل كسب و كارش، با كفـش         

افكنـد و     وز مـي  د  زن صوفي چـادري بـر سـر كفـش         . گردد  نامعهود صوفي به خانه باز مي     
گويد كه او يكي از خاتونان شهر است كه براي خواستگاري دخترمان كـه بـه مكتـب               مي

  .فساد، رسوايي، نيرنگ و دروغ، در بافت قصه تنيده شده است. رفته است آمده است
  

ــه روز     ــوي خان ــه س ــد ب ــوفئي آم  ص
ــويش زن    ــي خ ــا ره ــشته ب ــت گ  جف

 گـاه  چون بزد صوفي به جـد در، چاشـت        
ــودش  ــيچ معه ــان  ه ــو آن زم ــد ك   نب

 بارهــا زن نيــز  ايــن بــدكرده بــود    
ــي ــست   آن نم ــاي س ــل پ ــست عق  دان

 هـــيچ پنهـــان خانـــه آن زن را نبـــود
  

ــا كفــش    ــود و زن ب ــه يــك در ب  دوز خان
ــن  ــك حجــره از وســواس ت ــدر آن ي  ان
ــه راه   ــت ن ــه حيل ــد ن ــر دو درماندن  ه

ــان  ــازگردد از دكـ ــه بـ ــوي خانـ  ...سـ
 نمـود   سهل بگذشـت آن و سـهلش مـي        

 ...يــم ز جــو نايــد درســتكــه ســبو دا
ــود   ــالا نبـ ــز و ره بـ ــمج و دهليـ  سـ
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ــود    ــان ش ــه در آن پنه ــوري ك ــه تن  ن
 همچـــو عرصـــة پهـــن روز رســـتخيز
ــد زود  ــر  او افگنـ ــود را بـ ــادر خـ  چـ
ــوا و عيـــان  ــرد رسـ ــادر مـ ــر چـ  زيـ
ــهر   ــان ش ــت از اعي ــاتوني اس ــت خ  گف
ــم    ــر و زار و ك ــا فقي ــوفي م ــت ص  گف

  

 نــه جــوالي كــه حجــاب آن شــود      
 ...ه نــه جــاي گريــزنــه گــو و نــه پــشت

ــشود  ــر گ ــاخت و در را ب ــرد را زن س  م
ــان  ــر نردب ــدا چــون شــتر ب  ســخت پي

ــر   ــت به ــال اس ــال و اقب ــر ورا از م  ...م
ــال   ــاتون م ــوم خ ــشم ق  32...دار و محت

  

صوفي مـسافري وارد    ،    33»فروختن صوفيان بهيمة مسافر را جهت سماع      «در قصة   
هنگـام   فروشـند و شـب    ر او را مـي    دست و فقير خانقاه، خ      صوفيان تهي . شود  خانقاهي مي 

دهنـد و     ضمن پـذيرايي گـرم از مـسافر بـا پـول خـرش مجلـس سـماعي تـشكيل مـي                     
بيند بـه وجـد       صوفي مسافر نيز وقتي شور ميزبانان را مي       . كنند  افشاني و سماع مي     دست
» خر برفت و خر برفت    «صوفيان  . كند  راهي مي  آيد و با آنان در سماع و سرخوشي هم          مي

» خـر برفـت و خـر برفـت        «نند و صوفي مسافر هم به تقليد از جمع تـا سـحر              ك  آغاز مي 
رود تـا     صوفي مسافر به سراغ خر مـي      . شوند  شود و صوفيان پراكنده مي      روز مي . گويد  مي

از خـادم خانقـاه جويـا       . يابـد   رخت سفر بربندد و به جايي ديگر برود خر را در آخور نمي            
گويد چرا به     صوفي مي . ه زور بردند و فروختند    گويد خرت را صوفيان ب      خادم مي . شود  مي

گويد هر بار كه آمدم تـو را          خادم مي . من خبر ندادي تا قيمت خر را از صوفيان بازستانم         
. گـويي   مـي » خـر برفـت و خـر برفـت        «تـر     آگاه كنم ديدم كه از همة گويندگان بـا ذوق         

  : مرا بر باد دادگويد كه تقليد صوفي در پايان مي. پنداشتم كه خبرداري و بازگشتم
 خادم آمد، گفـت صـوفي خـر كجاسـت         

ــسپرده   ــو ب ــه ت ــر را ب ــن خ ــت م  ام گف
ــوفيان    ــودم ص ــوب ب ــن مغل ــت م  گف
ــستدند   ــاً ب ــو ظلم ــز ت ــرم ك ــت گي  گف
ــرا  ــويي مرمــ ــايي و نگــ ــو نيــ  تــ
 گفــــت واالله آمــــدم مــــن بارهــــا
 تو همي گفتـي كـه خـر رفـت اي پـسر            

 گـشتم كـه او خـود واقـف اسـت           باز مي 
ــي ــه م ــت آن را جمل ــ گف ــوشگفتن  د خ

ــاد داد   مـــر مـــرا تقليدشـــان بـــر بـ
  

 گفت خادم ريش بـين، جنگـي بخاسـت          
ــرده   ــل ك ــر موك ــر خ ــو را ب ــن ت  ...ام م

ــان   ــيم ج ــودم ب ــد و ب ــه آوردن  ...حمل
ــدند    ــسكين ش ــن م ــون م ــد خ  قاص

ــي  ــرت را م ــه خ ــي ك ــد اي ب ــوا برن  ...ن
ــا     ــن كاره ــنم زي ــف ك ــو را واق ــا ت  ت

ــا ذوق   ــدگان بـ ــه گوينـ ــر از همـ  تـ
 رف اسـت  زين فضا راضي است مـرد عـا       

ــنش   ــد گفتـ ــم ذوق آمـ ــرا هـ  مرمـ
 34...اي دو صد لعنت بـر ايـن تقليـد بـاد           
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بارگي، ريا و تزويـر و فريـب و دروغ،           هاي مربوط به صوفيان به شكم       در ديگر قصه  

هاي صوفيان، طعنه زدن بـه صـوفيان، گرسـنگي كـشيدن      لوحي و بلاهت، مسافرت  ساده
 خانقـاه و خانقاهيـان پرداختـه شـده          پروري صوفيان و فـساد      صوفيان، مدعي بودن و تن    

  ).1373 و 1369تر شدن سيماي صوفيه بنگريد به زرين كوب  براي روشن. (است
ها به اين مسايل      در سه قصه به واعظان و مجالس وعظ پرداخته شده و در اين قصه             

اعتقـادي در جامعـه       دلـي و بـي      گويي واعظان، ظلم و سـخت       رسم مجلس : اشاره شده است  
تمثيل شـهر و     35،»دلان كردي   واعظ كه هر آغاز تذكير دعاي ظالمان و سخت        حكايت آن   «

  36»...سؤال سايل از مرغي كه بر سر ربض شهري نشسته«روستا، اهميت همت و اراده 
حكايت آن زاهد كه در سال قحـط شـاد و خنـدان          «قصه اول در ستايش زاهدان      

در بيان كسي كه    «ر متظاهر است    و قصة دوم در نقد و ريشخند به زاهدان رياكا          37»...بود
  38.»سخني گويد كه حال او مناسب آن سخن و آن دعوي نباشد

گاه زاهـد را بـا        در اين قصه زاهدي، زني غيور و كنيزكي چون حور دارد، زن هيچ            
رود و چون طـشت را در خانـه جـا             كه يك بار به حمام مي       گذارد تا اين    كنيزك تنها نمي  

فرستد، تأخير كنيـز در بـاز آمـدن           آوردن طشت به خانه مي    گذاشته است، كنيز را براي      
  :شود كه زن به خانه باز گردد و باقي ماجرا و رسوايي زاهد باعث مي

  

ــور   ــس غي ــد ب ــي ب ــك زن ــدي را ي  زاه
 زن ز غيـــرت پـــاس شـــوهر داشـــتي
ــان    ــام آن زن ناگهــ ــود در حمــ  بــ

ــرغ    ــين م ــت روه ــزك گف ــا كني  وار ب
 آن كنيزك زنده شـد چـون ايـن شـنيد          

 در خانه است و خلوت ايـن زمـان        خواجه  
 عــشق شــش ســاله كنيــزك را بــد ايــن
ــتافت    ــه ش ــب خان ــران جان ــشت پ  گ
ــود  ــان شــهوت رب  هــر دو عاشــق را چن
 چون رسـيد آن زن بـه خانـه در گـشاد           
 آن كنيــزك جــست آشــفته ز ســاز   
ــد  ــده بديــ ــزك را پژوليــ  زن كنيــ
ــاز     ــايم در نم ــد ق ــود را دي ــوي خ  ش

  

 چـو حـور    هم بد او را يـك كنيـزك هـم           
 ...كنيـــزك خلـــوتش نگذاشـــتيبـــا 

ــد آن  ــه ب  يــادش آمــد طــشت و در خان
ــار    ــا بي ــة م ــيمين را ز خان ــشت س  ط
 كه به خواجه ايـن زمـان خواهـد رسـيد          
ــه شــادمان   پــس دوان شــد ســوي خان
ــين   ــوت چن ــه را خل ــد خواج ــه بياب  ك
ــت  ــوت بياف ــه در خل ــه را در خان  خواج

ــود  ــستن نب ــاد در ب ــاط و ي ــه احتي  ...ك
ــشان در  ــوش اي ــگ در، در گ ــادبان   فت

ــاز  ــد در نمـ ــست و درآمـ ــرد برجـ  مـ
ــد  ــفته و دنـــگ و مريـ  درهـــم و آشـ

ــزاز ــاد زن زان اهتـ ــان افتـ  39...در گمـ
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آواز كه در  حكايت آن مؤذن زشت«در اين بخش حكايتي دربارة مؤذنان نيز آمده است؛ 
در اين حكايـت مـؤذن بـدآواز اصـرار     .  40»كافرستان بانگ نماز داد و مرد كافري او را هديه داد 

  :پذيرد تا اينكه دارند نمي دارد كه در كافرستان بانگ نماز كند، هرچه او را باز مي
  

ــتيزه كــرد و پــس بــي     احتــراز او س
ــه     ــة عام ــد زفتن ــايف ش ــق خ  اي خل

ــا چنــان جامــة لطيــف  ــوا ب  شــمع و حل
 گـو كجاسـت     پرس پرسان كـاين مـؤذن     

ــود زآن آواز زشــت  هــين چــه راحــت ب
 دختـــري دارم لطيـــف و بـــس ســـني

 رفــت از ســرش ودا نمــيهــيچ ايــو ســن
ــود  ــته بـ ــان رسـ ــر ايمـ  در دل او مهـ
ــدم   ــكنجه بـ ــذاب و درد و اشـ  در عـ

ــي  ــاره مـ ــيچ چـ ــستم در آن هـ  ندانـ
 گفت دختر چيـست ايـن مكـروه بانـگ         
 مــن همــه عمــر ايــن چنــين آواز زشــت
 خــواهرش گفــتش كــه ايــن بانــگ اذان
ــاورش نامـــد بپرســـيد از دگـــر     بـ
ــد   ــشتش رخ او زرد ش ــين گ ــون يق  چ

ــش   ــن ز ت ــتم م ــاز رس ــذابب  ويش و ع
ــود از آواز او  ــن بـــ ــتم ايـــ  راحـــ

  

ــاز    ــگ نمـ ــتان بانـ ــت در كافرسـ  گفـ
 اي خـــود بيامـــد كـــافري بـــا جامـــه

ــون اليـــف  ــد چـ ــه آورد و بيامـ  هديـ
ــت   ــگ او راح ــلا و بان ــه ص ــت ك  فزاس

ــشت    ــدر كن ــاد ان ــاوازش فت ــت ك  گف
ــي ــؤمني آرزو مـــ ــود او را مـــ  بـــ

ــي ــدها مـ ــافرش پنـ ــدين كـ  داد چنـ
 چو مجمر بود اين غـم مـن چـو عـود            هم

ــه  ــه دمكـ ــد سلـــسلة او دم بـ  بجنبـ
ــؤذن آن اذان   ــن م ــد اي ــرو خوان ــا ف  ت
 كــه بــه گوشــم آمــد ايــن دو چاردانــگ
 هــيچ نــشنيدم در ايــن ديــر و كنــشت
ــان   ــعار مؤمنـ ــلام و شـ ــست اعـ  هـ
ــدر  ــت آري اي پـ ــم گفـ ــر هـ  آن دگـ
ــد  ــرد شــ ــسلماني دل او ســ  از مــ

 خوف خـواب    دوش خوش خفتم در آن بي     
 41...هديه آوردم به شـكر، آن مـرد كـو؟         

  

   شاعران مداح و دلقكان-5
سه قصة اجتماعي با موضوع شاعران مداح در دفترهاي چهـارم و شـشم مثنـوي                

هـا،   هـا بـه بخـشندگي و خـساست ممـدوحان و اطرافيـان آن                در ايـن قـصه    . آمده است 
طلبـي و تظـاهر و رياكـاري مـداحان، مـدح بـدون شـناخت و                   جويي آدمي، شهرت    مدح

قصةشاعر و صـله  «.  شوندگان توجه شده استتوجهي مدح نكوهش و طعن در صورت بي   
حكايـت آن مـداح كـه از جهـت     « و 42»دادن شاه مضاعف كردن آن وزير بوالحـسن نـام        

نمـود    كرد و بوي اندوه و غم اندرون او و خلافت دلق ظاهر او مي               ناموس شكر ممدوح مي   
  44»قصه شاعر و شيعة حلب« و 43»كه آن شكرها لاف است و دروغ
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آميـز و دانـايي و    پرده و صراحتِ هـزل  دلقكان و گفتار و كردار بي در سه قصه نيز     

و  خودرايي، سـتم و تكبـر شـاهان       ها    سنجي آنان انعكاس يافته است در اين قصه         نكته
  .تظاهر و رياكاري و فساد عامه بازتابي يافته است

  : آمده است45»عذر گفتن دلقك به سيد كه چرا فاحشه را نكاح كرد«در قصة 
ــا   ــت ب ــل گف ــيد اج ــبي س ــك ش  دلق

ــاز مــي ــا مــن ايــن را ب  بايــست گفــت ب
ــتم     ــالح خواس ــستور ص ــه م ــت ن  گف

ــي   ــه را ب ــن قحب ــتم اي ــت خواس  معرف
 عقـــل را مـــن آزمـــودم هـــم بـــسي

  

 اي را خواســـتي تـــو از عجـــل قحبـــه  
ــت    ــت جف ــستور كرديمي ــي م ــا يك  ت
ــتم    ــن كاس ــم ت ــشتند و زغ ــه گ  قحب
ــت   ــن عاقب ــود اي ــون ش ــنم چ ــا ببي  ت

 46رسـي زين سـپس جـويم جنـون را مغ        
  

  :خوانيم مي» مات كردن دلقك سيدشاه ترمد را«در قصة 
ــا دلقــك همــي شــطرنج باخــت   شــاه ب
ــر آورش  ــه كب ــه و آن ش ــه ش ــت ش  گف
ــان    ــهت اي قلتب ــك ش ــر اين ــه بگي  ك
 دســت ديگــر بــاختن فرمــود ميــر    
 باخــت دســت ديگــر و شــه مــات شــد 
ــت   ــنج رف ــك و در ك ــد آن دلق  برجهي

 هــا و زيــر شــش نمــد    زيــر بــالش 
 ه كردي چيـست ايـن     گفت شه هي هي چ    

 كــي تــوان حــق گفــت جــز زيــر لحــاف
  

ــات كــردش زود خــشم شــه بتاخــت     م
 زد بـر سـرش      يك يـك از شـطرنج مـي       

ــان  ــرد آن دلقــك و گفــت الام  صــبر ك
ــر   ــور از زمهري ــه ع ــرزان ك ــان ل  او چن
 وقــت شــه شــه گفــتن و ميقــات شــد 
 شش نمد بـر خـود فگنـد از بـيم تفـت            
ــد   ــه ره ــم ش ــا ز زخ ــان ت ــت پنه  خف

  اي شـاه گـزين     گفت شه شـه شـه شـه       
ــشم  ــو اي خ ــا ت ــجاف ب ــش س  47آور آت

  
هايي به آداب نـديمي اختـصاص         داري و سياسي فصل     هاي آداب مملكت    در كتاب 
پادشـاهان را بـه هنگـام       «: گويـد    در اين باره مي    »تاج«جاحظ در كتاب    . داده شده است  

نا و حكيم   انديشي افرادي دا    به گاه مصلحت  ... گو و ظريف    عيش و نوش، نديماني بايد بذله     
گرانـي بايـد     و به وقت موعظت به پرهيزگاراني زاهد و با تقوا و به سورها، ايشان را رامش               

هر يك از نديمان را وظيفه آن است كه به هنگام           ... نوازنده و به شورها، محققيني برازنده     
  »...كشانند شوند و پادشاهان را از بطالت به جهان تفكر و تعمق مي لزوم احضار مي

توانـستند    ورة قرون وسطا، نديمان شاه به حكم نزديكي و گستاخي كه داشتند مي            در د «
رويه و ظالمانة او      در مواقع مقتضي، با زبان طعن و طنز و شوخي، معايب شاه و اعمال بي              

  ».هاي او اندكي بكاهد عدالتي را يادآور شوند و از اين راه از سركشي و مظالم و بي
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ها آزاد بودند كه به زباني طنزآميز هر چـه در دل              ها دلقك در دربار سلاطين مستبد، تن    «

  48».دارند بگويند
هـا متوسـل      گاهي مردم براي نجات از مظالم حكومت به روحانيان يا نديمان و دلقك            ...«

  49».كاستند شدند و چه بسا كه به ياري آنان از تحميلات حكومت مي مي
ه باشد، نديمان و دلقكـان زبـان گويـاي          اي كه آزادي بيان و عقيده معنا نداشت         در جامعه 

گاهي تأثير و نفوذ كـلام ايـن نـديمان و           . شوند  ديدة آن جامعه مي    طبقات محروم و ستم   
  .تر بوده است مندان جامعه بيش دلقكان از وزرا و انديش

   زنان-6
كاري و    ها به زشت    هاي اصلي زنانند در اين قصه       در چهار قصة اجتماعي شخصيت    

نگري مردان و زنان  لوحي و سطحي    يب و دروغ و خودآرايي زنان و ساده       پرستي، فر   شهوت
  .اشاره شده است

حكايت آن زن پليدكار كه شـوهر را گفـت كـه آن خيـالات از سـر امـرود بـن                      «
حكايت آن زن كه گفـت شـوهر را         « و   51»داستان كنيزك و خر خاتون    «و   50»...نمايد  مي

وزه كه روي زشت خويـشتن را جنـدره و          داستان آن عج  « و   52»كه گوشت را گربه خورد    
  53.»ساخت گونه مي گل

در . ستيزانه اسـت    تر زن   نگاه غالب فرهنگ ما نسبت به زنان، نگاهي نابرابر و بيش          
  .گيرتر انعكاس يافته است شعر شاعران صفات نامطلوب و تحقيرآميز زنان چشم

ــگ   ــاه نيرنـ ــشانه گـ ــست نـ  زن چيـ
ــت   ــان اسـ ــت جهـ ــمني آفـ  در دشـ

ــوري،    ــم خ ــون غ ــرد چ ــشاط گي  او ن
ــت     ــاز اس ــت ب ــان راس ــار زن ــن ك  اي

  
ــار     ــن ك ــز مك ــان هرگ ــار زن ــه گفت  ب

  

 زن از مـــرد مـــوذي بـــه بـــسيار بـــه
  

ــان    ــي عي ــان بين ــدر جه ــلا كان ــر ب  ه
  

در ظـــاهر صـــلح و در نهـــان جنـــگ  
ست            جان  ا بلاي  شود  ست  چون دو
چـــون شـــاد شـــوي زغـــم بميـــرد 
افـــسون زنـــان بـــد دراز اســـت   

)نظامي(  
ــرده ان  ــواني مـ ــا تـ ــان را تـ ــارزنـ گـ

)ناصر خسرو(  
آزار بـــه ســـگ از مـــردمِ مـــردم  

)سعدي(  
باشـــد از شـــومي زن در هـــر مكـــان

)مولانا(  

اين نگاه حاصل   . نيز از اين بهتر نيست    ... ها و   ها، افسانه   المثل  سيماي زن در ضرب   
  54.نگري عام انسان ايراني است اي از عناصر تأثيرگذار در جهان مجموعه
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نيده است كه حتي    اهاي ايراني ريشه دو     وح و جان  جا در ر   ستيز تا آن    فرهنگ زن «

  55».گويند انديشند و با همان زبان سخن مي ها هم با همين معيارها مي شماري از زن

   مخنثان و امردان-7
هـا مخنثـان و امـردان     هـاي اصـلي قـصه    در چهار قصة اجتماعي ديگر شخـصيت     

 ـ  جـنس  ها بـه نـاامني، فـساد اخلاقـي، هـم            هستند، در اين قصه    ازي تظـاهر و آلـودگي      ب
هايي به نام عزب خانه اشـاره شـده و            ها و وجود مكان     هاي مختلف از جمله خانقاه      محيط

  56.بازتاب انتقادي و طنزآميز يافته است
ترسيدن كودك از شـخص صـاحب جثـه و گفـتن آن شـخص كـه اي                  «حكايت  

 حالـت   حكايت آن مخنث و پرسيدن لـوطي از او در         « و   57»كودك مترس كه من نامردم    
كه هر كه با من بد انديشد اشـكمش           لواطه كه اين خنجر از بهر چيست گفت از براي آن          

حكايـت آن دو بـرادر كـه يكـي          « و   59»...هاي پوسيده را    نكوهيدن ناموس « و   58»بشكافم
  60»...اي خفتند كوسه و يكي امرد، در عزب خانه

  )ترك، اعرابي، هندو( اقوام ديگر -8
هـايي از اقـوام ديگـر شـكل      با محور قراردادن شخـصيت ها  شش قصه از اين قصه  

لوحي، اعراب به نـاداني       ريزي و سفاكي و ساده     ها تركان به خون     گرفته است، در اين قصه    
  .اند ورزي موصوف شده و خساست و هندوان به ساده لوحي و عشق

دعـوي كـردن    « و   61»قصد كردن غزان به كشتن يك مردي تا آن دگـر بترسـد            «
قـصة اعرابـي و ريـگ در        « و   62»ستن او كه درزي از من چيزي نتواند بردن        ترك و گرو ب   
حكايت « و   64»...مرد و   حكايت آن اعرابي كه سگ او از گرسنگي مي        « و   63»...جوال كردن 

حكايت آن غلام هندو    « و   65»...كرد بر كاري و خبر نداشت       هندو كه با يار خود جنگ مي      
  66.»ه بودكه به خداوند زادة خود پنهان هوا آورد

هاي برجـسته و نمايـان فرهنـگ ايرانـي داد و سـتد سـازنده بـا                    يكي از ويژگي  «
گيري نه تنها  فرهنگ ايراني از آغاز شكل. تر از خود است تر و فروپايه هاي بلندپايه فرهنگ

ديواري ميان حوزة فرهنگي خود و حوزة فرهنگـي اقـوام ديگـر نكـشيده، بلكـه يكـي از                    
هـاي بـشري و        فـرو ريخـتن ديوارهـاي جداكننـدة فرهنـگ          هـا و كاركردهـايش      رسالت

اصـل بيـاموز و     ... هاي گوناگون بـوده اسـت       درآميختن و به هم پيوستن و تلفيق فرهنگ       
سـازي    بياموزان، پيوسته در تاريخ تحول فرهنگي ايـران در كـار بـوده و در جهـت غنـي                  

  67».هاي غيرخودي عمل كرده است فرهنگ خودي و نيز فرهنگ
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  )مغ، ترسا، جهود، كافر( مذاهب ديگر  پيروان-9

در سه قصه پيروان ديگر مذاهب از جملـه  ترسـايان، جهـودان، مغـان و كـافران                   
زيستي مسلمانان با پيروان اديان  ديگر،        جواري و هم    ها هم   موضوع اين قصه  . حضور دارند 

وان دعوت كردن مسلمانان پيروان اديان ديگر را به اسـلام، سـتيز و مجادلـه ميـان پيـر                  
حكايت دعـوت كـردن     «. مذاهب مختلف و نقد مسلمانيِ مسلمانان از جانب كافران است         

حكايت آن سه مسافر مسلمان و ترسا و جهود كه به منـزل قـوتي               « و   68»مسلمان مغ را  
  70»...حكايت كافري كه گفتندش در عهد ابايزيد كه مسلمان شو« و 69»...يافتند

   اصناف و مشاغل اجتماعي ديگر-10
هاي اجتماعي برگزيـده      راد مشاغل و اصناف و طبقات اجتماعي مختلف در قصه         اف

هـر كـدام در دو       طبيب، عطار، مارگير، زرگر، دزد و گدا      . اند  در اين پژوهش حضور يافته    
هر كدام در يك قصه      دوز و كشتيبان   پاسبان، دلاك، حارس، دباغ، باغبان، كفش     قصه و   
  .اند آفريني كرده نقش

ختيار كه از مسايل كلامي مطرح در فرهنگ اسـلامي اسـت، ايـن              مسألة جبر و ا   
  :گونه هنرمندانه در حكايت دزدِ ميوه و صاحب باغ بازتاب هنرمندانه يافته است

ــي  ــي م ــت   آن يك ــالاي درخ ــت ب  رف
ــي    ــت اي دن ــد و گف ــاغ آم ــاحب ب  ص
ــدا   ــدة خـ ــدا بنـ ــاغ خـ ــت از بـ  گفـ

ــي  ــه ملامـــت مـ ــه چـ  كنـــي عاميانـ
ــن  ــاور آن رسـ ــك بيـ ــت اي ايبـ  گفـ

 ـ   ستش سـخت آن دم بـر درخـت        پس بب
 گفـــت آخـــر از خـــدا شـــرمي بـــدار

ــده    ــن بن ــدا اي ــوب خ ــت از چ  اش گف
 چـــوب حـــق و پـــشت و پهلـــو آنِ او
ــار    ــر اي عي ــردم از جب ــه ك ــت توب  گف

  

 فــشاند آن ميــوه را دزدانــه ســخت مــي  
ــي   ــه م ــو چ ــرميت ك ــدا ش ــي از خ  كن

 گر خورد خرمـا كـه حـق كـردش عطـا           
 بخـــل بـــر خـــوان خداونـــد غنـــي 

 ب بوالحــسنتــا بگــويم مــن جــوا   
 زد او بر پشت و ساقش چـوب سـخت           مي

ــي ــي   م ــن ب ــشي اي  گنــه را زار زار ك
ــي ــده   م ــر بن ــشت  ديگ ــر پ ــد ب  اش زن

 مــــن غــــلام آلــــت و فرمــــان او
ــار  ــت اختيـ ــت اختيارسـ  71اختيارسـ

  
ديدن زرگر عاقبت كـار را و سـخن بـر وفـق عاقبـت      «در دفتر سوم و در حكايت      

گويـد مـن    د تـا زرش را بـسنجد، زرگـر مـي      خواه  سايه زرگر از او ترازويي مي      هم» گفتن
زرگـر  . خـواهم   گويد مـسخره مكـن مـن تـرازو مـي            سايه پير و لرزان مي     هم. غربال ندارم 
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گويـد    زني، زرگر مي    گويد چرا خود را به كري مي        گويد من جاروب ندارم، همسايه مي       مي

  :كر نيستم
ــستم    ــر ني ــخن ك ــشنيدم س ــت ب  گف
ــرتعش    ــري م ــك پي ــنيدم لي ــن ش  اي

 هم قراضـــة خُـــرد و مـــردوان زر تـــو
ــار    ــارويي بي ــه ج ــويي خواج ــس بگ  پ

ــي   ــرو ب ــون ب ــع  چ ــاك را جم  آوري خ
ــام   ــر را تمـ ــدم آخـ ــن ز اول ديـ  مـ

  

 تـــا نپنـــداري كـــه بـــي معنيـــستم  
ــامنتعش    ــو ن ــسم ت ــرزان ج ــت ل  دس
ــرد     ــزد زر خ ــس بري ــرزد پ ــت ل  دس
ــار   ــود را در غبـ ــويم زر خـ ــا بجـ  تـ
ــري  ــواهم اي جـ ــر خـ ــوييم غلبيـ  گـ

ــن ــر رو از اي ــاي ديگ ــس ج ــا وال  72لامج
  

  گيري نتيجه
مند و موشكاف، در اين مـستند اجتمـاعي نـود            مولانا همانند مستندسازي هوش   

هاي عصر خويش سرك كشيده و        قسمتي به گوشه و كنار و زواياي نهفتة جامعه و انسان          
هـا   هـاي آن  به كاخ شاهان رفته و از سـتم و خودخـواهي   : ها ديده و باز نموده  است        نكته

ها به صراحت سخن گفته است و با كـردار و گفتـار               ز زبان دلقكان با آن    پرده برداشته و ا   
برخي غلامان صالح به آنان درس صلاح و بندة خدا بودن آموخته است؛ به خلوت قاضـي      

هاي قاضي گوش داده و فساد قاضـيان هـم            ها و شكوه    و دستيارش راه برده و به دردِ دل       
محتسب شـباهنگام بـه سـر وقـت مـستِ           راه     هم عصرش را برشمرده و نشان داده است؛      

ــا آوردن گفــت  ــن ديــوار رفتــه و ب وگــوي محتــسب و مــست، محتــسبان و  خفتــه در ب
  .ها را به ريشخند گرفته است هاي آن گيري سخت

ها را شـنيده اسـت؛        در كوي و برزن و در ميان عامه گذر كرده و بگو مگوهاي آن             
ها تأمل    ها و بلاهت آن     دلي  بر ساده به دعواهاي ظاهري عوام نگريسته و گوش داده است؛          

  .كرده است
راه عامه بر علماي ظاهربين مدعي تسخر زده است؛ به مجلس وعـظ واعظـان                هم

  .وفايي ابناي عصر را تذكر داده است دلي و بي سرزده و ستم و سخت
دلي و رياكاري و ظاهربيني آنان را در بانگ           به خانقاه صوفيان رفته و غفلت، ساده      

  .صوفيِ غافل، پژواك بخشيده است»  و خر برفتِخر برفت«
خانـه را در وهـم        گيـر مكتـب     دست شده و استاد سخت     خانه هم   با كودكانِ مكتب  

منـد    خانه بهـره    اند كه بيمار است و كودكان را چند روزي از نعمت تعطيلي مكتب              افكنده
اشته اسـت و    ها بنمايش گذ    گيران و مارگيران را در چارسوق       ساخته است؛ هنگامة معركه   
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ها رفته    ها گوش سپرده است؛ با گدايان شهر به درِ خانه           ها و دعاهاي عاميانه آن      به نفرين 
  .ها در كار خسيسان كرده است و دست خالي بازگشته و نكته

ها را بنمايش گذاشته است و يك بـار هـم مـا را بـه                  ها و زرگري    بازارها و عطاري  
عطاران از هوش رفته بود برده است؛ نـيم شـبان           ديدنِ آن دباغ كه از بوي خوشِ راستة         

وگوهاي دزد و نيم بيدار رنجور گوش سپرده است؛ نيم بيدار رنجور              آرام و ساكت به گفت    
با شنيده صداي تق تق دزد كه در حال بريدن حفره در بن ديوار و نقب زدن است بر بام                    

نـيم بيـدارِ رنجـور      . زنـم   گويد دهـل مـي      كني؟ دزد مي    پرسد چه مي    رود و از دزد مي      مي
  !آيد فردا صدايش در مي: گويد آيد؟ دزد مي پس چرا صداي دهل نمي: پرسد مي

شـنود و بـه       ها را با رنجـوران مـي        وگوهاي آن   زند و گفت    به مطب طبيبان سر مي    
رسـاند،   نماست، به توبه، نصوح مي    گذارد، حمام و دلاكِ حمام را كه مردي زن          نمايش مي 

هـاي آنـان را نقـادي         ها و نيرنگ    پرستي  ها و شهوت    راهي زكان و گم  خلوتِ خاتونان و كني   
هـاي انتقـادي خـويش آشـكار      كند، زشتي اعمال مخنثان و امردان را در هـزل گونـه      مي
  . سازد كند و رسوايي ساكنان عزب خانه را بر ملا مي مي

اه هاي آنـان ر     هاي مجاز و حرام و قرار و مدارها و ملاقات           به كوي عاشقان و عشق    
گذارد،   برَد و آن عاشق خفته را با جوزهايي كه معشوق در جيبش افكنده بود تنها مي                 مي

زادگان و فرادسـتان بـا طنـزي          عشقِ محكوم به شكست غلامان و زيردستان را به خواجه         
  .دارد تلخ بيان مي

هاي عرفاني غافل     هاي اخلاقي و گرفتن نتيجه      و در همة اين احوال از دادن درس       
انـدازهاي مختلـف شـهرها        هـا و چـشم      ها دقايق و جزييـات مكـان        و در اين قصه   ا. نيست

ها، بازارهـا، كـوي و        خانه  ها، مكتب   مسجدها، خانقاه ...) سمرقند، سبزوار، كاشان، حلب و    (
هـا را هنرمندانـه بنمـايش         هـا و حتـي دهليزهـا و پـستوهاي آن            ها و خانه    ها، دكان   برزن
هـا    ها در رفت و آمد و تكاپو هستند با اعمال و كنش             نمردماني كه در اين مكا    . گذارد  مي

اخـتلاف طبقـاتي، فقـر و افـلاس، جهـل و            . انـد   و حتي افكار و باورهايشان قابل مشاهده      
اعتمـادي، تقليـد و تعـصب، تملـق و            لوحي، ستم و تجاوز، فساد و تزوير، دروغ و بي           ساده

سـران، روابـط    ، خيانـت هـم  ديگـر  نگرانة پيروان مذاهب با يك    سوءاستفاده، ستيز سطحي  
سـران از    هاي حرام و همنوع، رابطة خواجگان و كنيزكـان و هـم             جنسي بيمارگون، عشق  

  .ها بازتاب يافته است جمله مسايلي اجتماعي، اخلاقي است كه در اين قصه
ها زباني ساده و صريح و شفاف و نزديك به زبان گفتار و محاوره                زبان روايت قصه  
  . هاي آنان در قصه است ها و موقعيت اسب با كنشو لحن گويندگان متن
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هـاي گونـاگون رايـج در زمانـة شـاعر بـا تمـام تنـوع و                    هـا انديـشه    در اين قـصه   

گيـرد،    مـي   هـا در نهايـت پـي        چـه مـسير فكـري قـصه         گوناگونيش بازتاب يافتـه، امـا آن      
بدسـت  هـا     لاي قـصه    هايي اخلاقي و عرفاني است كه در نتيجة پايـاني و يـا لابـه                انديشه

ها در نهايـت اسـتادي و مهـارت بكارگرفتـه شـده               پردازي در اين قصه     فنون قصه . آيد  مي
گيري، ساختن فضاهاي مناسـب داسـتاني و تسلـسل            بندي، غافل   افكني، پايان   گره: است

  73.تر دارد ها نمودي بيش منطقي حوادث از جمله شگردهايي است كه در اين قصه
گيرد، بافـت     هاي اخلاقي و عرفاني سودمند مي       يجهها نت   اگرچه مولانا از تمام قصه    

هـاي    كنـد، نقطـه     ها را بخـوبي مـنعكس مـي         زمينة اجتماعي قصه    كلام هنرمندانة او پس   
هاي تلخ و فساد اخلاقـي و اجتمـاعي و آداب و رسـوم                ها، واقعيت   عزيمت در روايت قصه   

  .خوب و بد جامعة عصر اوست
دهنـدة طبقـه و صـنف و       و نشان ) تيپ(ها از گونة نمونة نوعي        هاي قصه   شخصيت

ها غالباً نام شخصي ندارند و عنـوان و نـشان طبقـه و                گروه اجتماعي خويش هستند، آن    
پادشـاه، كنيـزك، قاضـي، دزد، طبيـب،         : صنف يا گروه اجتماعي خود را با خويش دارند        

  ...بيمار، زرگر، اعرابي، هندو، زاهد و
وگوپردازي داستاني و آفـرينش    در گفتها ترين هنرمندي مولانا در اين قصه      بيش

طنـز ملـيح رسـواگر و انتقـادي         . هاي قصه تجلـي يافتـه اسـت         هاي متناسب با آدم     لحن
هـا كـه اغلـب كيفيـت تـصويري نيـز يافتـه اسـت از ديگـر           گسترش يافته در بافت قصه   

هـايي جداگانـه    پردازي مولاناست كه هر كدام خود مـستلزم پـژوهش   هاي هنر قصه    جلوه
  .است 

  توضيحات
مأخذ مورد استفاده در اين پژوهش، مثنوي معنوي به اهتمام رينولد الين نيكلـسون،               -1

اي كه پس از ذكرِ دفتر مثنوي آمـده اسـت شـماره               انتشارات اميركبير است و شماره    
  .بيت آغازين قصه است

اند براسـاس مأخـذ       اي كه در اين پژوهش بررسي شده        شماره صفحة آغازين نود قصه     -2
 .بدين قرار استياد شده 

 .166 و 151 و 147 و 140و 111و 13 و 2ص : دفتر اول
ــر دوم و 310و 302و 258و 256و 240و 237و 228و 225 و 208 و 207ص : دفتــــ

  .374و 356و 350و 349و 347و 346و 344و 337و 332و 331و 329و 312
  .618و 577و 534و 532و 521و 463و 458و 452و 431و 395ص : دفتر سوم
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  .801و 786و 712و 704و 703و 683و 657و 638و 633و 630ص : ارمدفتر چه
ــنجم  ــر پـ و 972و 952و 950و 935و 932و 888و 883و 876و 862و 844ص : دفتـ

  .1019و 1014و 1013و 1009و 1002و 997و 995و 994و 993و 980و 979
و 1077و 1074و 1072و 1069و 1065و 1055و 1051و 1049ص : دفتــــر شــــشم

و 1230و  1165و  1158و  1125و  1116و  1107و  1105و  1103و  1085و  1082
  .1261و 1234

  ها نوشت پي
  1385فر،  فروزان. ك.ر .1
  258، 1386بنگريد به شميسا،  .2
  توضيحات. ك.ر .3
 36دفتر اول، بيت  .4
 32و31: 1380قاضي مرادي،  .5
 843دفتر دوم، بيت  .6
  به بعد1562دفتر چهارم، بيت  .7
 1577دفتر چهارم، بيت  .8
 22-13ان، قاضي مرادي، هم. ك.ر .9

 222: 1381ماهرويان،  .10
 3831دفتر پنجم، بيت  .11
 2465، بيت ششمدفتر  .12
 845دفتر پنجم، بيت  .13
 91: قاضي مرادي، همان .14
 3055دفتر سوم، بيت  .15
 3165دفتر پنجم، بيت  .16
 585دفتر دوم، بيت  .17
 2981دفتر اول، بيت  .18
 467دفتر ششم، بيت  .19
 24: 1381ماهرويان،  .20
 32 و 28: 1379سيف،  .21
 2835دفتر اول، بيت  .22
 3176دفتر دوم، بيت  .23
 3914دفتر ششم، بيت  .24

 1578دفتر چهارم، بيت  .25
 156دفتر دوم، بيت  .26
 3014دفتر سوم، بيت  .27
 3303دفتر دوم، بيت  .28
 3056دفتر اول، بيت  .29
 3737دفتر پنجم، بيت  .30
 158دفتر چهارم، بيت  .31
 195-158دفتر چهارم،  .32
 514دفتر دوم، بيت  .33
 563-544دفتر دوم، بيت  .34
 81دفتر چهارم، بيت  .35
 129دفتر ششم، بيت  .36
 3241ارم، بيت هدفتر چ .37
 2163دفتر پنجم بيت  .38
 2227-2163دفتر پنجم، بيت  .39
 3367دفتر پنجم، بيت  .40
 3385-3367دفتر پنجم، بيت  .41
 1156دفتر چهارم، بيت  .42
 1739دفتر چهارم، بيت  .43
 777دفتر ششم، بيت  .44
 2333دفتر دوم، بيت  .45
 2337-2333دفتر دوم، بيت  .46
 3515-3507دفتر پنجم، بيت  .47
 85 و 83-82: 1/4ج : 1382راوندي،  .48
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 233: همان .49
  3544دفتر چهارم، بيت  .50
 1333دفتر پنجم، بيت  .51
  3410دفتر پنجم بيت  .52
 1222دفتر ششم، بيت  .53
 160-112: 1379سيف، . ك.ر .54
 143: همان .55
براي تفصيل دربارة اين موضـوع بنگريـد         .56

 1381 و شميسا 1369: به راوندي
 3155دفتر دوم، بيت  .57
 2497دفتر پنجم، بيت  .58
 183دفتر ششم، بيت  .59
 3843دفتر ششم، بيت  .60

 3046دفتر دوم، بيت  .61
 1673دفتر ششم، بيت  .62
 3176دفتر دوم، بيت  .63
 477دفتر پنجم، بيت  .64
 3027دفتر دوم، بيت  .65
 249دفتر ششم، بيت  .66
  242: 1386ثلاثي،  .67
 2912دفتر پنجم، بيت  .68
  2376دفتر ششم، بيت  .69
 3356دفتر پنجم، بيت  .70
 3086-3077دفتر پنجم، بيت  .71
 1633-1624دفتر سوم، بيت  .72
 1376: بنگريد به ميرصادقي .73

  منابع
  .، تهران، مركزجهان ايراني و ايران جهاني، 1386ثلاثي، محسن،  - 
 .نگاه: ، تهرانتاريخ اجتماعي ايران، 1369راوندي، مرتضي،  - 
 .تهران، نگاه،  1/4، ج تاريخ اجتماعي ايران، 1382،   ــــ،   ــــ - 
 .، تهران، اميركبيروجو در تصوف ايران جست، 1369 زرين كوب، عبدالحسين، - 
 .، تهران، اميركبيرارزش ميراث صوفيه، 1373كوب، عبدالحسين،  زرين - 
 .، تهران، چشمهدرآمدي بر استبدادسالاري در ايران پيش، 1379سيف، احمد،  - 
 .، تهران، فردوسشاهد بازي در ادبيات فارسي، 1381شميسا، سيروس،  - 
 .، تهران، ميتراانواع ادبي، 1386  ،  ــــ ، ــــ - 
 .، تهران، اميركبيراحاديث و قصص مثنوي، 1385الزمان،  فر، بديع فروزان - 
 .، تهران، باختراناستبداد در ايران، 1380قاضي مرادي، حسن،  - 
 .، تهران، بازتاب نگارتبارشناسي استبداد ايراني ما، 1381ماهرويان، هوشنگ،  - 
بـه اهتمـام نيكلـسون، تهـران،      مثنـوي معنـوي  ، 1365، الدين محمدبن محمد ، جلال مولانا - 

 .اميركبير
 .،  تهران، سخنعناصر داستان، 1376ميرصادقي، جمال،  - 


